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Abstract 
Verse 55 of Surah Al-Ma'idah is among the most crucial and distinctive 

verses used to prove the guardianship )Wilayah( of Imam Ali (AS). A proper 

analysis of this verse can, by itself, refute numerous misconceptions. 

Unfortunately, many commentators have exerted excessive effort to 

address doubts concerning this verse, when, in fact, a precise 

interpretation or hermeneutic understanding of it—using three distinct 

Quranic methods, plus a semantic exploration of the words within the 

verse—could eliminate the grounds for such doubts in the first place. Most 

exegetes, in their interpretation of the verse, have resorted to narratives, 

including occasions of revelation (sha'n nuzul) and explanatory or 
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interpretive traditions (riwayat mufassirah or mu'awwalah). However, the 

doubts raised by skeptics often stem from a misunderstanding of the 

semantic meaning of the word "Walī" and other terms in the verse. 

Therefore, one of the most important focal points for Quranic research is 

the precise discovery and explanation of the meanings of verses and 

ambiguous statements using a fresh analytical-descriptive method. 
Undoubtedly, grasping the meanings of the Quran is impossible without 

recognizing and understanding the meanings of its words. This has always 

been a primary concern for religious scholars and exegetes: to delve into 

the core of divine goals and purposes through a precise and fundamental 

understanding of the lexicon. One of the most frequently used Quranic 

terms is "Walī", which has been employed with various meanings. 

Findings indicate that the word "Walī" in the Quran is used with meanings 

such as offspring, material and spiritual guardianship/leadership, and 

friend, and as a divine name and attribute. It is also frequently associated 

with terms like "Uli al-Amr" (those in authority) and "obedience." 
Therefore, the word "Walī" is a homonym (mushtarak lafzi). To accurately 

understand its meaning, attention must be paid to its preceding and 

succeeding contexts (qara'in), through which, along with its collocates 

(ham-neshinan) and the verse's overall context (siyaq), the primary 

meaning of the verse can be discovered. In verse 55 of Surah Al-Ma'idah, 

the guardianship and Wilayah over the community are presented as being 

analogous to that of the Prophet of Islam. 

Keywords 
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 55های تفسیری فریقین در تفسیر آیۀ نگاهی نو به روش
 ×ت ولایت حضرت علیسورۀ مائده در اثبا
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 چکیده

است. تحلیل درسوت ایون  ×علیسار  مائده، ازجمله آیات بسیار مهم و ویژه در اثبات ولایت امام  55آیۀ 
خاد شبهات زیادی را دفع خااهد کرد. متأسفانه بسیاری از مفسران تلا  زائدالاصوفی را در دفوع آیه خادبه

گانۀ هوای سوهایجکه، تفسیر یا تأویل دقیق ایون آیوه، بوا اسوتفاده از رو اند، و حالشبهات، ذیل این آیه داشته
تااند زمیجۀ ایجاد شبهه را برطرف کجد. قاطبۀ مفسران در تفسیر در آیه میقرآنی به اوافۀ کشف معجایی لغات 

کوه شوبهۀ واردشوده از اند؛ درحالیآیه، به روایاتی اعم از شأن نزولی، و روایات مفسره یا مؤوله متاسول شوده
ترین مهمرو یکی از گردد. ازاینو کلمات دیگر آیه بازمی« ولیّ »کججدگان، به کشف معجایی لغت سای شبهه
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های متشابه بوا روشوی نوا و بوا نگواه های قرآنی، کشف و تبیین دقیق معانی آیات و گزارهمحارهای نژوهش
تردید فهم و دریافت معانی قرآن، بدون شجاخت و درک معوانی واگگوان ممکون تاصیفی است. بی - تحلیلی

ای از که با شجاختی دقیق و ریشوهنژوهان و مفسران باده است نیست. این ماواع همااره دیدیۀ اصلی دین
اسوت « ولویّ »واگگان، به کجه یایات و مقاصد الهی نی ببرند. یکی از نرکاربردترین اصالاحات قرآنی، واگ  

در قرآن با معانی فرزند، سرنرسوتی « ولیّ »دهد واگ  ها نشان میکه در معانی مختلفی به کار رفته است. یافته
الامر، اطاعت مجزلۀ اسم و صفت الهی به کار رفته، و با واگگان اولی، و بهو رهبری مادی و معجای، و دوست

مشترک لفظی است که برای فهم دقیق معجوای آن، بایود بوه قوراین « ولیّ »نشین است. بجابراین واگ  ... هم و
 55آیوۀ نشیجان و سیا  آیه، به معجای اصولی آیوه نوی بورده شواد. در قبل و بعد آن تاجه شاد که از طریق هم

 آمده است. |سار  مائده، سرنرستی امت و ولایت بر آنها همانجد نبی اسلام

 هاکلیدواژه

 ، رو  تفسیری، معجاشجاسی، ولایت، ولیّ.×امام علی
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 مقدمه

بنلی لارده خلاونل متعا  آیات قرآن لریم را به دو دست  محکماات و متشاابهات دساته

پذیرناال و در آن باارای عاماا  اامعااه درکاساا . مااراد از محکمااات، آیاااتی اساا  لااه 

لنال. اماا ماراد از متشاابهات، صراح ، مسئله یا موضوعی را نفی و یاا آن را تأییال میبه

های فاراوان اسا  و بارای درک و فهام آن بایال از حالیث، آیاتی اس  له دارای لایه

  لردن قارآن باه هریاو از ایارو مفساران باا عرضاهقرآن و عقل لمو گرف ؛ ازایا 

موارد، روشی را به دس  آوردنل له میماوع آن، ساه روش قارآن باه قارآن، قارآن باه 

 روایات، و قرآن به عقل اس .

تاوان باه انل لاه میای از مفسران در تفسیر آیات، فقط یو روش را به لار بستهعله

( 0400(عروسااای حاااویزی)0398( مشاااهلی قمااای)0400تفاسااایری، ماننااال: بحرانااای)

تر از روایااات همگاای، صااب   روایاای دارناال، و توضاایحی اضااافه لااه ... ( و0380قماای)

ق( باا اساتناد باه اینکاه 0335انل. از سوی دیگر، مفسرانی، ماننال علاماه طباطباایی )نلاده

انال و اس ، قرآن را باه وسایل  خاودِ قارآن تفسایر لرده (03)زمر، « تبیان لکل شیء»قرآن 

انل؛ دیگر به اامع  تفسیری ارائه نموده برخی دیگر، از طریق تفسیر قرآن به عقل، روشی

انل له اما در ای  میان، مفسرانی هستنل له با تلفیق یو یا دو روش، به تفسیر آیه پرداخته

رو اماروزه باا شلن زوایای پنهان بسیاری از آیاات شاله اسا ؛ ازایا همی  سب  روش 

ی هسااتیم؛ پیشاارف  روش و گاارایش مفسااران در تفساایر، شاااهل ارتقااای علااوم تفساایر

هایی هساتنل لاه باه آن ساه روش طور له روش تفسیری اامع و معناشناسی روشهمان

 انل.اضافه شله

سورۀ مائله، ازامله آیات متشابهی اسا  لاه باه  00در میان آیات قرآن لریم، آی  

توان با یو روش، به معنا و مراد آیاه پای بارد. بخشای از ایا  آیاه، باه رسل نمینظر می

ات متواتر له بیاانگر شاأن نازو  آیاه اسا ، لاه ایا  آیاه در شاأن حضارت وسیل  روای

شاو در اس ، و ای  مسئله برای همه مفسران فریقی  به اثبات رسایله اسا . بی ×علی

تردیال آن دهنله هنگاام رلاوع نمااز اسا  و بیای  روایات شواهلی دا  بر فرد زلات

اس  له مفسران فریقی  « ولیّ »ژۀ اس . اما مسئل  لانونی آیه، وا ×شخص امیرالمؤمنی 
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انل. بیشتر مفسران شایعه در پاسا  بر اسا  مبانی خود، در معنای آن تمرفاتی انیام داده

لاارگیری آن للماه در غلبا  معناایی ماورد اساتناد به شبهات واردشله به علم ل   و باه

 انل.بهره استه ... عرف عرح و

تری  تفاسایر شایعه شله در مهماستفادههای در ای  پژوهش، به بررسی و تحلیل روش

تر در تفسایر ایا  و اهل سن  پرداخته خواهل شل تا از طریق ای  بررسای، روش مناسا 

 آیه به دس  آیل.

 هاشناسی روش. مفهوم1

هاا باه ساه انل. ایا  روشهای گوناگون بهره استهمفسران در تفسیر قرآن لریم از روش

 شود.بنلی میۀ چنل سلۀ اخیر اس ، دستهروش اساسی و یو روش الیل له زاد

 . روش قرآن به قرآن1-1

ای باه لماو و اساتناد مقمود از ای  روش، تفسیر قرآن به قرآن اسا  لاه هار آیاه

ها تفسایر شاود؛ زیارا برخای آیات دیگر، اعم از آیات آن سوره و یا آیات دیگار ساوره

 لننل.یگر آیات لمو میآیات مبیّ  آیات دیگرنل و به تفمیلِ معانی و محتوای د

آیال، اهمیا  فاراوان برمی ^روش تفسیر قرآن به قرآن چنانکه از تواه معماومان

محمالهادی معرفا  نیاز از مفساران  .های تفسیری اس دارد و در ردیف نخستی  روش

داناال و در ایاا  خمااوه تااری  نااوع تفساایر میمعاصاار، تفساایر قاارآن بااه قاارآن را متق 

مملر لتبیی  القران هو القرآن نفسه لاناه ینطاق بعضاه بابعد و  لا شکان اتق »گویل: می

یشهل بعضه علی بعد: بلون شو، بهتری  منبع برای تبیی  قرآن خود قارآن اسا  زیارا 

، 0ق،  0408)معرف ، « دهنلگوینل و بر یکلیگر شهادت میبرخی آیات آن با هم سخ  می

ن به قرآن، دو شکل آن را به شارح ایشان افزون بر تألیل بر اصل روش تفسیر قرآ (00ه 

دانل: الف( تفسیر برخی آیات با لمو دیگر آیات له در ذیل دارای اهمی  بیشتری می

های مقام بیان آن اس  و بی  آنها تناس  معنوی یا لفظی واود دارد، ماننل آیاات ساوره

های رعل و ت سوره، و آیا(080؛ بقاره، 0؛ قلر، 05)دخان، دخان، قلر و بقره دربارۀ نزو  قرآن 
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. ح( تفسیر برخی آیات از طریق آیاتی دیگار (33؛ مائله، 40)رعل، مائله دربارۀ مفهوم ارض 

توان در رفع ابهام برخای آیاات از له بی  آنها ارتباط لفظی و معنوی واود نلارد؛ اما می

ارِقةَُ فاَقطَْعوُا أَیالِیهُ »آنها لمو گرف ، ماننل آی   ارِقُ وَالسَّ لاه در ایا   (38)مائاله، « مَاوَالسَّ

وَأَنَّ المَْسَااالَِ »آیه از نظر موضع قطع دس ، ابهام واود دارد؛ اما ای  ابهام با لمو آی  

ا ِ أَحَل  ِ فلََا تلَْعُوا مَعَ الَّ توان بار اساا  ایا  آیاه، انگشاتان شود، و میرفع می (08)ا ، « لَِّ

 .(00-00، صص 0ق،  0408)معرف ، دس  را قطع لرد 

 . روش قرآن به حدیث1-2

اسا ،  ^مقمود از ای  روش، تفسیر قرآن با استناد باه روایاات و سان  معماومی 

باشال لاه اهال سان  در تفاسایر روایای خاود از آن بهاره  |خواه آن روایات از پیامبر

باشل له شیعه از آنها نیز در تفسیر روایی خود بهاره  ^برنل و خواه از ائم  معمومی می

 شود.نیز گفته می« روش تفسیر روایی»د. به ای  روش، برمی

اگر در تفسیر روایی، منبع روای  معتبر و صحیح باشل، تردیلی در اعتبار آن نیسا ، 

و چنی  تفسایری هماان تفسایر قارآن باه روایاات اسا  لاه از بهتاری  تفسایرها شامرده 

یای، مناسا  اسا  و شود. امعی از مفسران با نگرشی افراطی معتقلنل له تفسایر روامی

هاای رسل تنها روش تفسیر قرآن اس  له با وااود آن، نیاازی باه روشگاهی به نظر می

تری  نوع تفسیر و سارآغاز دیگر برای درک و فهم قرآن نیس ؛ زیرا تفسیر روایی اصلی

آن اس . مسلمانان در آغاز اسلام در فهم و تفسیر قرآن، باه روایاات تفسایری اعتمااد و 

تری  و تری ، اصالیتری ، نزدیاوبناابرای  تفسایر روایای اساسای .لردنلمی تواه بسیار

تری  راه فهم قرآن اس ؛ اما در دورۀ تابعان و پس از آن، در اثار تحاولات فکاری، سالم

امعی از تفسیر روایی به تفسیر به رأی و عقلای هالای  شالنل؛ ولای تنالروی آناان در 

سب  شل تا مفسران به همان شیوه و اسلوح سلف استفاده از عقل و رأی در تفسیر آیات 

بازگردنل و پس از مالتی، تفسایر روایای دوبااره احیاا شال و اایگااه واقعای خاویش را 

 .(00و  00، صص 0ق،  0408)معرف ، پیلالرد 



181 

 

 

ش
رو

ه 
و ب

ی ن
اه

نگ
ۀ 

 آی
یر

س
 تف

در
ن 

قی
ری

ی ف
یر

س
 تف

ی
ها

55 
ت 

ضر
 ح

ت
لای

ت و
ثبا

ر ا
 د

ده
مائ

رۀ 
سو

...
 

 . روش قرآن به عقل1-3

مقمود از روش قرآن به عقل یعنی تفسیر قرآن و لشف مراد الهی به لمو عقال و 

تاری  مساتنلات با استناد به استللا  و براهی  عقلی معلاوم گاردد؛ زیارا عقال نیاز از مهم

، 0ق،  0408؛ معرفا ، 00، ه 0،  0330؛ ااوادی آملای، 03، ه 0435)خاویی، شود تفسیر شمرده می

، ت فراوانی از قرآن، بر تعقل دربارۀ پروردگار، هستی، لالامو خلاونل در آیا (343ه  الّه

تألیال  ... و« یتفکارون»و « تعقلاون»با عباارت  ... انسان، آیات ربانی، دنیا، دار آخرت و

، 094؛ بقاره، 00؛ حلیال، 95؛ قماص، 093؛ اعراف، 000و  30م، ؛ انعا040و  09، 44لرده اس  )بقره، 

 .(... و 009؛ اعراف، 099و  003؛ بقره، 98؛ یس، 053و  08؛ مائله، 000و  005

لردن مفاااهیم و های عقلاای باارای روشاا گاااهی در تفساایر آیااات، از برهااان و قرینااه

 شااود لااه در ایا  صااورت، عقال اباازار تفساایر مقاصال آیااات قارآن اسااتفادۀ ابازاری می

 گیارد ای بارای تفسایر آیاات قارار میهاای عقلای قریناهشود و احکاام و برهانقرآن می

 . از ایاا  عقاال بااا عنااوان (08، ه 0330)اااوادی آملاای، و عقاال تنهااا نقااش ممااباح را دارد 

لاه برخای چنانشاود؛ آنعقل التسابی و احکاام عقلای قطعای یاا عقال برهاانی یااد می

به عقال آن اسا  لاه ماا از قارای  عقلای لاه ماورد  منظور از تفسیر»گوینل: محققان می

ها ازاملاه قارآن و حالیث اسا ، پذیرش هم  خردمنلان برای فهم معانی الفا  و امله

هاسا . و به قلرت خلاونل له برتار از هما  قلرت« یلالّه »؛ مثل تفسیر «استملاد بیوییم

سا ، ناه مطالا  گوناه تفسیرهاهراا سخ  از تفسیر باه عقال در میاان آیال، منظاور ای 

 رو تفساایر اسااا ؛ ازایاا های شخماای و افکااار علیاال و پناالارهای بیتحمیلاای و ساالیقه

 عقلی همان تفسیر ااتهادی اس  و تفسیر ااتهاادی بار عقال و نظار، بایش از نقال و اثار 

 ، 0ق،  0408)معرفا ، تر باشال لنل تا معیار نقل و فهم للماات، دلالا  عقال قاویتکیه می

هماراه باا توااه باه  - بنالی آیااتاسا ، استفاده از نیروی فکر در امع . بر ای (343ه 

لردن مفااهیم و مقاصال آیاات مهام و استنباط از آنها برای روشا  - ... روایات، ل   و

اس  و حاصل آن همان تفسیر ااتهادی قرآن اسا ؛ در ایا  صاورت، عقال، مماباح و 

 .لاشف در فهم آیات قرآن اس 
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 . روش معناشناسی1-4

در تفسیر آیات یو روشی نوپلیل اس  له با ایا  روش بسایاری  1روش معناشناسی

شود تا قمل گوینله را با رواباط توان تفسیر لرد. در معناشناسی تلاش میاز آیات را می

ای از معانی مارتبط باه هام را اساتخرا  معنایی بی  مفاهیم مختلف شناسایی لرد و شبکه

شناختی اس  له به نظری  معناا ای زبانرو معناشناسی شاخهای ؛ از(00، ه 0304)پالمر، نمود 

 .(08، ه 0380)مختارعمر، پردازد می

ارتبااط باا انال لاه بیهاای خاود باه موضاوعاتی پرداختهفیلسوفان یونانی در پژوهش

ای هااای معناشاناختی دارای پیشااینهتاوان گفا  پژوهشرو میمعناشناسای نیسا ؛ ازایاا 

؛ اماا پیشاین  (30، ه 0380)مختاارعمر، پیشارف  بشار تکامال یافتاه اسا   قلیمی اسا  و باا

قرن عمر دارد و اولی  لسی لاه ایا  واژه مثاب  یو علم مستقل لمتر از نیممعناشناسی به

 (00، ه 0383)لاینز، بوده اس  « ام. برا »مثاب  علم با اقتبا  از زبان یونانی مطرح لرد، را به

 2. توشایهیکو ایزوتساو،(04، ه 0304)پاالمر، صطلاح رسمی  یاف  و طولی نکشیل له ای  ا

شنا  معروف ژاپنی، اولی  لسی بود له از ای  علم در قرآن لریم اساتفاده لارد. اسلام

باوده اسا . وی در لتااح  3شنا  معروف به نام سوساورشلت تح  تأثیر زبانایشان به

معناشناسی بلان صورت لاه »گویل: دربارۀ معناشناسی در قرآن می خدا و انسصن  ر قرآن

ای تحلیلی دربارۀ للمات للیلی زباان اسا ، باه منظاور آنکاه فهمیلم، تحقیق و مطالعه

گفت  و تنها همچاون وسایل  ساخ بینی قومی شناخته شود له آن زباان ناهسرانیام اهان

لردن اهاانی لاه آن قاوم را احاطاه ای بارای تماورتر از آن وسایلهانلیشیلن بلکه مهم

گویال لاه از طریاق . وی در اداماه می(4، ه 0333)ایزوتساو، « رودلرده اس ، باه لاار مای

بریم. بنابرای  از نظر ایشان میبینی نهفته در قرآن پیواژگان قرآن و ارتباط آنها، به اهان

نای عام للمه اس  له للمات دو گونه معنا دارنل: او ، معنای اساسی و پایه له همان مع

تنها در بافا  لنال. دوم، معناای نسابی اسا  لاه ناهدر هر بافتی معنای خود را حفظ می
                                                           

1. Semantic 

2.   Toshihiko Izutsu 
3. Ferdinand de Saussure 
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. به نظار (05، ه 0333)ایزوتسو، لنل سخ  بلکه در هر نظام فکری بار معنایی خاصی پیلا می

شلن مراد بسیاری از آیات، لمو شایان و رسل روش معناشناسی در تفسیر، و روش می

 ثری در تفسیر درس  آیات داشته باشل.مؤ

إِنَّمَاا وَلاِیکمُ الّه و رََسُاولهُُ وَ الَّاذِیَ  »مفسران شیعه و اهل سن  در تفسیر آیا  ولایا ، 

َِ وَ هُامْ رَالعاُونَ* وَ مَا  یتاَوَ َّ الّه وَ رَسُاولهَُ وَ  لاا َِ وَ یؤْتوُنَ الزَّ لَا آمَنوُا الَّذِیَ  یقیِمُونَ المَّ

سرپرس  و رهبر شما تنها خلاسا  و پیاامبر او و  آمَنوُا فإَِنَّ حِزْحَ الّه هُمُ الْ اَلبِوُنَ؛الَّذِیَ  

پردازنال* و دارنال و در حاا  رلاوع زلاات میآنها له ایماان آوردنال و نمااز برپاا می

لسانی له ولای  خلا و پیامبر او و افراد با ایمان را بپذیرنال )پیروزمنلنال؛ زیارا( حازح 

انال. آنهاا هاای گونااگون بهاره بردهاز روش ،(09-00)مائاله، « خلا پیاروز اسا  و امعی 

اناال تااا بتوانناال بااا آن، ولایاا  تااری  روشاای لااه در تفساایر ایاا  آیااه اسااتفاده لردهمهم

را اثبات لننل، روش قرآن باه سان  اسا . در ذیال ایا  آیاه از طریاق  ×امیرالمؤمنی 

ه تأویال شاأن نازو  ایا  آیاه در حاق اماام شیعه و اهل سن  روایات زیادی نقل شله ل

اس . هرچنل روش دیگر تفسیری، ماننل روش قرآن باه قارآن و قارآن باه عقال  ×علی

هاا بارای پاسا  و رفاع هم به لمو روش قرآن به حلیث آمله اس ، بیشاتر ایا  روش

شبه  مخالفان به لار برده شله اس  له خواننله با مطالع  مطال  مفسران باه ایا  مسائله 

 ×توانل بیانگر اثبات آیه باه ولایا  اماام علایلنل. اما نکت  مهمی له میدس  پیلا می

باشل، ای  اس  له از طریق روش معناشناسانه در ذیال آیا   |ماننل ولای  رسو  الرم

رو ایا  روش نگااهی ناو باه تفسایر امام  به نتایج بهتری دس  پیلا خواهیم لرد؛ ازایا 

 دارد. ×ی  امیرالمؤمنی ای  آیه و ارتباط آن با ولا

 . نمایی کلی به آیۀ ولای 2

لاه مفساران باه  ^تری  آیات قرآن لریم دربارۀ ولای  و امام  اهال بیا از محوری

انل، آی  معروف به ولای  اس ؛ آنیاا لاه خالای متعاا  فرماوده اسا : آن تواه لرده

َِ و هَُامْ إِنَّمَا وَلاِیکمُ الّه وَ رَسُاولهُُ وَ الَّاذِیَ  آمَناُوا الَّا» لاا َِ وَ یؤْتاُونَ الزَّ الَا ذِیَ  یقیِمُاونَ المَّ

سرپرسا  و  رَالعوُنَ* وَ مَ  یتوََ َّ الّه وَ رَسُولهَُ وَ الَّذِیَ  آمَنوُا فإَِنَّ حِزْحَ الّه هُامُ الْ اَالبِوُنَ؛
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 دارنال و دررهبر شما تنها خلاس  و پیامبر او و آنها لاه ایماان آوردنال و نمااز برپاا می

پردازنل* و لسانی له ولای  خلا و پیاامبر او و افاراد باا ایماان را حا  رلوع زلات می

 .(09-00)مائله، « بپذیرنل )پیروزمنلنل؛ زیرا( حزح و امعی  خلا پیروز اس 

شاود آن اسا  آنچه از مهور للمات و عبارات آیا  شاریفه دریافا  و برداشا  می

شاله در ایا  پیاامبرش و مؤمناانِ وصف له خلاونل متعا  یو نوع ولای  بارای خاود،

برده دارد و در انحماار آیه بیان فرموده اس . ایا  ناوع ولایا  اختمااه باه افاراد ناام

بساایاری از محاالثان و متکلمااان شاایعه و اهاال ساان  در آثااار مکتااوح و آنااان اساا . 

زو  اخبار فراوان از راویان، و با اسناد و طرق مختلف روایی، سب  نا  مواودشان، بر پای

تفمایل ااما  یاا باهها باهانل. آنان در ای  نوشاتهآی  ولای  را ثب  لرده و گزارش داده

ناز  شل لاه اماام  |انل له ای  سخ  خلای متعا  بلی  اه  بر حضرت رسو آورده

انگشترش را در حا  رلوع نماز به مسکینی له درخواسا  لماو لارده باود،  ×علی

مسلمانان از چنان اهمیتی برخوردار اس  لاه فقیهاان بخشیله اس . ای  ماارای مهم نزد 

های فقهی دربارۀ موضوع انیام لار انلک یا بیش از حل معماو  در اهل سن  در لتاح

باا ایا   1انال.در نمااز فتاوا داده« فعال قلیال»ولای  استناد استه و بار ااواز   نماز، به آی

تری  صاحابیان و تابعاان رساو  وصف، سب  نزو  آی  ولای  داستانی اس  له براسته

عبا ، عمار یاسر، ابوذر غفاری، عتبة ب  حکیم، عبلالّه ب  ابی، عبلالّه ، ماننل اب |خلا

...  و 2ب  غال ، عبلالّه ب  سلام، اابر ب  عبلالّه انماری، سلمة ب  لهیل، انس ب  مالو

 انل. طریق روایتی و در معتبرتری  آثار روایی اهل سن  بازگو لرده 04در 

هنگام رلوع له مسئل  مهم تاریخی اسا ، از زباان  ×ماارای زلات حضرت علی

و با همی  بیان از طریق اصحاح آنان، در نوزده حلیث و در میموعاه  ^امامان معموم

رو اغلا  ازایا  3یله اسا ؛های معتبر روایی امامیه ثبا  شاله و باه دسا  ماا رسالتاح
                                                           

 .053، ه 0،  0450اماه،  ؛000، ه 9 ، 0394، یقرطب. 1
 .30، ه 0،  تابی، ینی؛ ام04، ه 0،  0400، ینو: بحران ،شتریل بیتفم یبرا. 2
  هما باا  ی(. تقر39ه، 0  ،0400 ،ی)بحرانا اس  لرده نقلل یتفمهب را ثیاحاد ویوی، المرام یغصدر  یبحران. 3

 انل.نقل لرده اتیداستان را با تمام ازئ  یا ییروا یهاحالت
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رأی و نزدیو به اتفاق مفسران شیعه و اهل سن  هماننل دانشمنلان حلیثی و للامی هام

 1اسا . ×شله در منزل  والای امیار مؤمناان علایانل له سب  نزو  آی  بیانداستانهم

 ولای  اسا ، از روایاات مشاهور و ماورد  لننلۀ سب  نزو  آیبنابرای  روایاتی له بیان

بالون هایچ  - سان شایع  امامیاه و اهل - اتفاقی اس  لاه در نازد انلیشامنلان مسالمان

تردیلی پذیرفته شله اس  و از احادیث متواتر اس ؛ اما آنچه محل بحث و گریز بعضی 

شله اس . برای شایعیان در آی  بیان« ولیّ »خموه اهل سن  شله اس ، واژۀ مفسران به

اسا ؛  |بعل نبی ×آن، ولای  و سرپرستی امام علیواضح و مبره  اس  له مراد از 

شالن معناای حقیقای آیاه و اثباات ولایا  حضارت رو  بهتری  روش بارای روش ازای 

 ، بررسی للمات و ساختار آیه اس .×علی

 . بررسی معنایی واژگان آیۀ ولای 2-1

ه برای دستیابی به تفسیر دقیق آیه باه لماو روش معناشناساانه، بایال نقاش و اایگاا

شلن اایگاه ایا  للماات، تنهاا راه بعضی للمات در آیه مشخص شود؛ زیرا با مشخص
                                                           

 ،ینال از: طباراعبارت ،ل آمله اس یتفمبها یااما  ه در آنها بهینزو  آ یر و مفسران اهل سن  له ماارایتفاس. 1
، 0،  0450 ،ی؛ زمخشاار355، ه 4،  0405 ،ی؛ انللساا000، ه 3،  0403، ریاالث؛ اب 000، ه 9،  0400
 ؛333، ه 0،  0454 ،یوطی؛ ساااا030، ه 0،  0408، یضاااااوی؛ ب03 ، ه0 ، تااااابی ،ی؛ شااااولان943ه 
عاشاور، اب ؛ 339، ه 0،  0408 ،ی؛ ثعالب80و   85 ص، ص4،  0400 ،ی؛ ثعلب095، ه 0،  0450، یاوزاب 

، 9،  0404لرضاا، یرش ؛380، ه 00،  0405 ،ی؛ فخرراز333، ه 3،  0400 ،ی؛ آلوس030، ه 0،  0405
، الاعر نظام؛ 93، ه 0،  0405 ،ی؛ ب و0430، ه 3،  0453 ،ی؛ حَوّ 034، ه 9،  0408 ،یلی؛ زح404ه 

، 0،  0450؛ اماه،09، ه 0،  0400 ،ی؛ ب لاد039، ه 0،  0409، یللب یاز؛ اب 330، ه 0،  0409
، 0400،  ی؛ واحال84، ه 3،  0400، یاهراسیل؛ 80، ه تابی، یوطی؛ س43، ه 0،  تابی، یوردما؛ 449ه 
  ی؛ واحال358، ه 0،  تابی، هیعط؛ اب 004، ه 4،  0408 ،ی؛ قاسم044، ه 3،  0409 ،یلی؛ ماتر033ه 

،  تاایبا  ،یبروساو ی؛ حقا033ّ ، ه3،  0400 ،ی؛ مظهر455، ه 0،  تابی، ی؛ سمرقنل050، ه 0،  0409
؛ 044، ه 9،  تاابی ،ی؛ مراغا0090 ، ه4،  0403 حااتم،یاب؛ اب 000، ه 0،  0409 ،ی؛ نسف458، ه 0 
، 0،  0400 ،ینال از: بحرانااه عبارتیار امامی. تفاس043، ه 3،  0300 ،یبلی؛ م359، ه 0،  تابیل قط ، یس

 ه،یام ن؛ 44، ه 0،  0333 ،ید لاشاانی؛ فا39، ه تاابیطااوو ، ب ا؛ 008، ه 3،  تابی ،ی؛ طوس300ه 
و همکاااران،  یرازی؛ مکااارم شاا439، ه 0،  0400 ،یزیحااو؛ 050، ه 0،  0380 ،یقماا ؛80، ه 3،  0404
، ه 0،  0385 ،یاشاای؛ ع0، ه 9،  0335 ،یی، طباطبااا304، ه 3،  0300 ،ی، طبرساا400، ه 4،  0304
 ه.یر امامیگر تفاسیو د ،480، ه 0،  0300، یشابورین ی؛ خزاع300
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در رد ادعای شیعه بر اثبات ولایا  ایشاان بساته خواهال شال.  ×نفوذ مخالفان امام علی

طور له بیان شل، در سب  نزو  آیه، شواهل و روایات متق  و در حل تاواتر وااود همان

اما بعضی مفسران اهل سن  درباارۀ للماات محاوری  بردار نیس ؛دارد له هرگز خلشه

انل و بر اساا  آن، افاراد دیگاری را نیاز باه نکاتی را بیان لرده« ولیّ »ای  آیه ماننل واژۀ 

 انل.دهنلگان هنگام رلوع ملحق لردهزلات

 در آیۀ ولایت« إنّما». نقش و جایگاه معنایی حرف 2-1-1
هاا، ردن املاه اسا ، و باه اصاطلاح نحوییکی از ابزارهایی برای محماورل« إنمّا»

تاوان فهمیال لاه بیشاتر ادباای شایعه و یکی از ادات حمر اس . باا اساتیوی سااده می

نظر دارنال؛ اماا در چگاونگی حمار، اتفاقِ « إنمّا»سن  دربارۀ ادات حمر بودن واژۀ اهل

 انل.ادبیات مختلفی بیان لرده

ت بعل از خود و نفی غیر آن اس ؛ به طاور انما بیانگر اثبات عبار»گویل: تفتازانی می

ایا  عباارت بیاانِ اثباات قیاام زیال و نفای قعاود او « انما زیل قائم»مثا  وقتی گفته شود: 

إنمّاا حارّمَ »در للام وحی، آنیا له خالای متعاا  فرمودنال: « میته»یا معنای لفظ «. اس 

« ماردار حارام نشاله اسا  ما حرم علیکم الا المیتة؛ بر شاما ااز»ای  اس  « علیکم المیتة

 1.(49، ه 0،  0000مبحث قمر با تلخیص و تمرف انلک؛ شیرازی،  000-005تا، صص )تفتازانی، بی

لفظ إنمّا اختماه به اثبات مفاد بعال »نویسل: می« إنمّا»مرحوم طبرسی دربارۀ معنای 

، معنای آن چنای  اسا  لاه فقاط «إنمّا لو عنلی درهم»از خود دارد. وقتی گفته شود: 

. علاماه طباطباایی اختماصاا  در (390، ه 3،  0300)طبرسای، « یو درهم از تو نزد م  اس 

ّ »ذیل آیه، دربارۀ حمر  حمر در إنمّا ولیکم الّه حمر افاراد »نویسل: در تفسیرش می« ماإن

معنا له مخاطبان آی  شریفه گمان دارنل ولای  برای ای  افراد انبا  عماومی اس ؛ بلی 

نشان داده شاله اسا  لاه « إنمّا»شود؛ اما با لفظ دارد؛ یعنی شامل ای  افراد و دیگران می
                                                           

ذلرا ههنا له مثاالا و قال اشارنا یقا للقمر و لم یملح طریباح العطف انه  یضاح فیلک  فظاهر للام المفتاح و الا. 1
  یلا للقمار )لتضامنه معنایاانما لان انما مف القعود. ...  یل قائم لا قاعل( و نفیبحث العطف )و قلبا ز یذلو ف یال

 .ما و الا(
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بناابر آنچاه گفتاه شال، . (00، ه 9ق،  0335)طباطباایی،« لشله ولایا  دارنابردهتنها افراد نام

در آغاز آیه، به انحمار ولای  بر افرادی دلالا  دارد لاه « إنمّا»شود له واژۀ روش  می

، و |در للام وحی از آنها سخ  به میان آمله اس  و آنان خالای متعاا ، پیاامبر الارم

انل؛ یعنی حضارت شان زلات پرداختهمؤمنانی له نماز به پا داشته، و در حا  رلوعِ نماز

 هرچنال زمخشاری و مفساران اهال سان  در حمار باودن  هساتنل. ×امیرالمؤمنی  علی

تشااکیو لاارده و از معااانی « ولاایّ »اناال، در معنااای للماا  تردیاالی اییاااد نکرده« إنمّااا»

و معنای انماا وااوح »انال: به معنای دوساتی التفاا لارده و گفته« ولیّ »واردشله دربارۀ 

«  اساا باودن دوسااتی باه ایاا  افاراد ماصاهم باالموالاِ؛ معنااای انماا واااوح مختصاخت

 .(948، ه0ق،  0450)زمخشری 

 در آیۀ ولایت« الذین». نقش و جایگاه معنایی لفظ 2-1-2
امع آن اس . بیشاتر « الذی »اسم موصو  برای یو فرد، و « الذی»در ادبیات عرح 

نظر علمای ادح اس . بر و ای  مسئله مورد اتفاقِ موارد استعما  آن نیز افراد انسانی اس  

لاربردن آن در معنای مفرد بلون قرینه و نشانه، خلاف قانون ادبیاات زباان ای  اسا ، به

ای در لالام اما با ای  وصف، گاه باه دلیال وااود قریناه ؛(90تا، ه )سیوطی، بی عرح اس 

« الاذی »شاود لاه از مفهاوم وض میای عگونهگوینله یا بیرون از آن، ای  قانون للی به

در آیاه، باه طاور « الاذی »رو علامه طباطباایی در تفسایر شود؛ ازای قمل معنای مفرد می

آورده لاه بارای « مواردی له امع بر مفارد اطالاق شاله اسا »مستقل، تیتری با عنوان 

 ، 3؛  9، ه 05ق،  0335)طباطباایی، 1اثبات ادعای خود به آیات زیادی استشاهاد لارده اسا 

النَّااَ  قاَلْ اَمَعاُوا لکَامْ  الَّاذِیَ  قاَاَ  لهَُامُ النَّااُ  إِنَّ »سورۀ آ  عماران،  004. آی  (004ه 
                                                           

َّذِ : »یلل للیماعة، و مملاقه بحس  شأن النزو  واحل لقوله تعایالقرآن الحکم أو الوعل و الوع یو قل لثر ف. 1 َ  یالَ
ائهِِمْ مها هُ َّ أُمَّههاتهِِمْ ی اهِرُونَ منِکْمْ مِْ  نسِه َّاذِ : »ی، و قوله تعال0 - ة: المیادلةیالْ« ظه اائهِِمْ ثاُمَّ یَ  یوَ الَ ااهِرُونَ ماِْ  نسِه ظه
َّذِ : »ی، و قوله تعال3 - المیادلة«: عوُدُونَ لمِها قهالوُای ُ قوََْ  الَ َ فقَِ یلقَلَْ سَمعَِ الَّه ِ یَ  قهالوُا إِنَّ الَّه  آ  عمران«: اءُ یه رٌ وَ نحَُْ  أَغنْ

 یرِ آلتایاات الکثیام  الْر ذلو یغ ی، إل003 - البقرِ«: نفِْقوُنَ قلُِ الَعَْفوَْ یسْئلَوُنوَ مها ذها یوَ : »ی، و قوله تعال080 -
 وردت بلفظ الیمع و مملاقها بحس  شأن النزو  مفرد.



188 
 

 

 

ال
س

 
ی

س
 ،ام

ره
ما

ش
 2، 

41
41

 

مؤمنانی له چون مردمی به آنها گفتنل: لشاکر بسایاری بار علیاه  فاَخْشَوْهُمْ فزََادَهُمْ إِیمَانا ؛

لاه مفساران باا « شان بیفزودانشما اتفاق دارنل، از آنان در انلیشه و بر حذر باشیل، بر ایم

نظر دارنل ای  آیه دربارۀ ماارای انگ احل و شخمای باه تواه به شأن نزو  آیه، اتفاقِ 

ساورۀ توباه،  90آی  بعلی آیا   1.(003، ه 4،  0394)قرطبی، بوده اس  « نعیم ب  مسعود»نام 

دهنال و و گروهی از آنان پیامبر را آزار می ؛وَ منِهُْمُ الَّذِیَ  یؤْذوُنَ النَّبیِ وَ یقوُلوُنَ هُوَ أُذنٌُ »

باه صاورت اماع « الذی »له مفسران با اینکه لفظ « باوری اس گوینل: او آدم خوشمی

 2.(98، ه 0ق،  0300)طبرسای، انل آمله اس ، مخاط  ای  آیه را یو نفر از منافقان دانساته

مُاونَ لاَوْلاَ یکلیمُناَا الّه أَوْ تأَتْیِناَا آیاةٌ؛ و وَ قاََ  الَّذِیَ  لاَ یعلَْ »سورۀ بقره،  008طور آی  همی 

ای بارای خاود ماا گویل و یا چرا آیه و نشانهافراد ناآگاه گفتنل: چرا خلا با ما سخ  نمی

انل لاه ایا  آیاه به شکل امع آمله اس ؛ ولی برخی مفساران نوشاته« الذی »، «آیلنمی

و  (090 ، ه0ق،  0403لثیار، )اب  3شاله اسا نااز  « رافاع با  حریملاه»دربارۀ فردی به ناام 

، 3،  0309)اعفاری، انال مثاب  تأییل، از آنها اساتفاده لردهبسیاری آیات دیگر له مفسران به

قلری زیاد اسا  لاه مرحاوم طبرسای . بنابرای  استعما  الفا  امع برای مفرد به(030ه 

 4.(309ه  ،3،  0300)طبرسی، دلیلش را استعما  زیاد بیان لرده اس  

                                                           
 معناه خاه. - اللفظ عام و - . ویم ب  مسعود اأشیعی: هو نعیالکلب - عکرمة و - مقاتل و - فقا  میاهل و. 1

 یة نزلا  فایاهاذه الْ - قابل. و - : " هُوَ أُذنٌُ " قا : مستمع ویقوله تعال یطلحة ع  اب  عبا  ف یب  أب یعل یرو. 2
نبتل ب  الحارث، قاا  ابا  إساحاق )قرطبای،  ل: هویق - ل له. ویقبل لل ما قیر، قا : إنما محمل أذن یعتاح ب  قش

قاا  لاه نبتال با  الحارث )خاازن ی  یرال م  المناافق ی(، و قا  محمل ب  إسحاق: نزل  ف030، ه 8  ،0394
 الحرث.قا  له نبتل ب  ی  یرال م  المنافق یل نزل  فیو ق ،(003، ه 0،  ق0400 ،یب لاد

ر ع  اب  عبا ، قا : قا  رافع با  یل ب  ابیمحمل ع  عکرمة أو سع یمحمل ب  أب یقا  محمل ب  إسحاق: حلثن. 3
ّ یحر نسامع  یکلمناا حتایا محمل إن لن  رسولا م  الّه لما تقو ، فقال لّه فیه و سلمّ: یالّه عل یملة لرسو  الّه صل

َّذِ  یللامه؛ فأنز  الّه ف ِ کلیمُ یعلْمَُونَ لوَْ لاه یَ  لاه یذلو م  قوله: وَ قهاَ  الَ ُ أَوْ تأَتْ   .ةٌ ینها آیناَ الَّه

َّذِ » اب یأن المعن یل  علی یو الذ. 4 ه لماا یاة فیق العامة و الخاصة بنزو  الْیة الواردِ م  طریالروا یهو عل« َ  آمَنوُایالَ
فارض  یراع إلیما  یضا فإن لل م  قا  أن المراد بلفظة ولیحا  الرلوع و قل تقلم ذلرها و أ یتملق بخاتمه ف

أن هاذه اللفظاة  یذه  إلایة و المتفرد بمعناها و لا أحل م  اأمة یأنه هو المقمود بالْ یالطاعة و الْمامة ذه  إل
َّاذِ »قو  أن لفاظ یس أحل أن یبها سواه و ل یأن المعن یذه  إلیما ذلرناه و  یتقتض لفاظ اماع فالا « َ  آمَناُوایالَ

م و یل التفخایساب یعبرون بلفظ الیمع ع  الواحال علایالانفراد و ذلو أن أهل الل ة قل  یه علیتواه إلییوز أن ی
 ه.یالاستللا  عل یحتا  إلیللامهم م  أن  یم و ذلو أشهر فیالتعظ
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زبانان لفاظ اماع بارای مفارد را یاا باه دلیال اما نکت  شایان تواه ای  اس  له عرح

تعظیم و تکریم فرد، یا زمانی له مخاط  دارای اهمیا  و موقعیا  و شخمایتی ویاژه و 

در آی  ولایا ، « الذی »گیریم تعبیر لننل. از ای  بیان نتییه میاثرگذار باشل، استفاده می

گمان با عطف تواه به اتفااق اصاحاح های شمرده شله اس  له بینمونهیکی از همی  

اسا  و باا اطمیناان  ×حلیث و ارباح تفسیر در سب  نزو  ای  آیه، درباارۀ اماام علای

معنای مفرد آن اسا  لاه در اخباار ماورد قباو  و « الذی »توان گف  مقمود از لفظ می

 شله اس .از آن قمل  ×اتفاق و بلکه متواتر، شخص امام علی

 «و هم راکعون» ۀ. معنایابی لفظ رکوع و نقش جمل2-1-3
باه لاار رفتاه اسا  و دقا  در نقاش ایا  « و هم رالعون»در پایان آیه ولای  امل  

لنال. امله و معنای واژۀ رلوع در تبیی  و تفسیر محتوای للی ای  آیه بسیار لماو می

لاه از میاان زانوهاا ایگونهت بهآوردن صاورپایی »شناسان به معنای از منظر ل   رلوع

ق، 0453)فراهیالی، « آوردن سر به شکلی له با زمی  تما  نگیاردپایی »یا « زمی  دیله شود

؛ 030، ه 0،  0408؛ فیاااومی، 050ق، ه 0400؛ راغااا  اصااافهانی، 3ق، ه 0454؛ ااااوهری، 055، ه 0 

 .(033 ، ه8ق،  0458منظور، اب 

بااره دانان زبان عرح، درای تری  ل  سرشنا  ق(، از000خلیل ب  احمل فراهیلی )

شاود؛  رود و بی  دو زاناو نگریساتهسوی آن فرو میبه هر چیزی له صورت به»نوشته اس : 

 .(055، ه 0ق،  0453)فراهیالی،  1 «شاوداما سر با آن به زمی  برخورده نکنل، رلوع گفته می

لنناله باه لسای رلوع» : شانا  زباان عارح نوشاته اساق(، دیگر ل   300دریل )اب 

دریال، )اب  2«رود، و رلوع در نماز باه همای  معناا اسا گوینل له صورتش به طرف زمی  می

، گااهی رلوع عبارت از خم شالن اسا »راغ  اصفهانی نوشته اس : و  (005، ه 0م،  0380

 3«آیل و گاه در معناای تواضاع و فروتنایای  معنا در هیئ  مخموه در نماز به لار می
                                                           

 «.رأسه فهو رالع یطاطیمس بعلان ینک  لواهه فتمس رلبته الارض او لا ی ءیلل ش». 1

 «.الملاِ یرلوع فواهه و منه ال یکبو علی یالرالع الذ». 2

 «.التواضع و التذلل... یو تارِ ف یالملاِ لما ه یئة المخموصة فیاله یستعمل فیالرلوع الانحناء فتارِ ». 3
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ای  توصیف معنایی در ل  ، با آنچه در عرف متشرعان باه . (050ق، ه 0400راغ  اصفهانی، )

 - گیاردو آن اینکه باه هنگاام نمااز آن حالا  مخماوه انیاام می - شودلار برده می

گونه اختلاف در برداش  و نگرش نلارد. بنابرای  تعریف خضوع و خشاوع از لفاظ هیچ

اس  له در تشخیص معنای اصالی و حقیقای از آن  گونه میازگویی معناییرلوع، یو

لردن ایا  معناای میاازی از واژۀ رلاوع رو ارادهنیاز به واود قرینه و شاهل دارد؛ ازای 

، شاهل و قرینه لازم دارد لاه در اینیاا ایا  قریناه وااود «هم رالعون»مستفاد از عبارت 

یری ایا  واژه در معناای لارگشااهلی قاوی در باه« یقیمون المالاِ»نلارد، بلکه عبارت 

 1اسا « یؤتاون الزلااِ»حاا  از فاعال « و هام رالعاون»حقیقی آن اس . بنابرای  املا  

توان باا نگااهی ااماالی باه روایااتی لاه . حالیه بودن واو را می(035، ه 0،  0403)عکبری، 

لهیال حااتم در تفسایرش از اب ابیدربارۀ ای  قضیه وارد شله اس ، به دسا  آورد. اب 

حااتم، ابی)اب  2لنل له علی در حا  رلوع صالقه داد و ساپس ایا  آیاه نااز  شالنقل می

 .(0090 ، ه4ق،  0403

ذیل آیه نیز دو نوع روای  آمله اس : در ناوع او  لاه شارح  الدرُّ المنثدوردر تفسیر 

: در پیامبر از فقیری له امام انگشترش را به او بخشیله بود، پرسیل»لننل: ماوقع را بیان می

ق، 0454)سایوطی،  3«چه حالی انگشتر را به تو داد؟ گف : در حاا  رلاوع آن را باه ما  داد

                                                           
العوُنَ: خبر . 1 العوُنَ »ة یمرفوع بالواو لانه. امع مذلر سالم. و الیملة الاسم« هم»ره  یمحل نما  حاا  أ یف« هُمْ ره

المالاِ؛  یحا  رلوعهم فا یؤتونها فی» یبمعن« ؤْتوُنَ ی»حا  الرلوع أو تکون الیملة: حالا م   یعملون ذلو فی»
العوُنَ: حا  م  الضم  «.ؤْتوُنَ ی» یر فیوَ هُمْ ره

قَ عَلِ یعَْ  سَلمََةَ بِْ  لهَ . 2  بخَِاتمَهِِ و هُوَ رَالعٌ فنَزََلَْ . یلٍ قاََ : تمََلَّ
 یأ یأ قا  نعم قا  م  قا  ذاک الرال القاائم قاا  علایو سلم فقا  أعطاک أحل شه یالّه عل یو  الّه صلخر  رس. 3

 گاروید  یاعنال ذلاو. در روا |طالا  فکبار رساو  الّه  یب  أب یحا  أعطاله قا  و هو رالع قا  و ذاک عل
ة فمار ساائل و هاو رالاع فأعطااه خاتما یمالیطال  قائما  یب  أب یه ع  اب  عبا  قا  لان علیمردو اب  أخر 

ِ یفنزل  هذه الْ َّمها وَل ُ وَ رَسُولهُُ الْیة إِن اسار قاا  یه ع  عمار ب  یاأوسط و اب  مردو یف یو أخر  الطبران .ةیکمُ الَّه
فاعلماه ذلاو فنزلا    |رساو  الّه  یصلاِ تطوع فنزع خاتمه فأعطاه السائل فات یسائل و هو رالع ف یوقف بعل

ِ یهذه الْ |یالنب یعل َّمها وَل َّذِ یة إِن ُ وَ رَسُولهُُ وَ الَ َّذِ یکمُ الَّه َِ وَ یقِ یَ  یَ  آمَنوُا الَ لاه العوُنَ یمُونَ الَمَّ َِ وَ هُمْ ره لها ؤْتوُنَ الَزَّ
مولاه اللهم وا  م  والاه و عاد م  عاداه و أخار   یأصحابه ثم قا  م  لن  مولاه فعل یعل  |فقرأها رسو  الّه 

للساائل ما  أعطااک هاذا   |یبخاتمه و هو رالاع فقاا  النبا ی  تملق علالمتفق ع  اب  عبا  قا ی  فیالخط
 ِ َّمها وَل ُ وَ یالخاتم قا  ذاک الرالع فانز  الّه إِن  رَسُولهُُ. کمُ الَّه
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از زباان صاحابه اشااره  ×دادن اماام. و نوع دوم آنکه فقط به حال  صالقه(0034، ه 0 

حالیااه اساا  و هاایچ اااایی باارای ایاا  « واو». بنااابرای  (0033، ه 0ق،  0454)ساایوطی،  1دارد

 مانل.قی نمیاشکا  و احتما  با

 «ولیّ ». معنایابی تصدیقی لفظ 2-1-4
تاوان گفا  ایا  واژه، مرتبه در قرآن آمله اسا . می 003و مشتقات آن « ولیّ »لفظ 

پرلاربردتری  واژه در قرآن اس . برای للم  ولی و مولی معانی زیادی نقل شله اسا . 

ا هام باا حاذف فاار  بامنظور، راغا  اصافهانی، زبیالی، ااوهری و اب فراهیلی، اب 

؛ 390، ه 8،  0453)فراهیاالی،  2اشاترالات، هیااله الای نااوزده معناای متفاااوت بیاان لردناال

؛ راغاا  455، ه 00ق،  0458منظااور، ؛ اب 900، ه 0ق،  0408؛ فیااومی، 0003 ، ه9ق،  0454اااوهری، 

باعث شله اس  هر مفسری بر اساا  « ولیّ ». تعلد معانی در واژۀ (033 ق، ه0400اصافهانی، 

 بنای دینی خود از ای  واژه بهره ببرد و آن معنی را به نفع خود ممادره لنل.م

ای اساا  لااه مخالفااان اماماا  و ولایاا  در آیاا  ولایاا ، تنهااا للمااه« ولاای»واژۀ 

توانستنل با استفادۀ نابیا از معاانی مختلاف آن شابهه اییااد لننال و مفساران  ×حضرت

رو همواره بررسای معناایی ایا  نل؛ ازای زیادی را در پاسخگویی به آن شبهه درگیر نمای

ویژه دانشوران تفسیر قرآن لاریم لفظ، لانون تواه انلیشمنلان علوم مختلف اسلامی، به

در آیا  ولایا ، باه دلیال اهمیا  « ولایّ »بوده اس . بنابرای  تواه به لشف معنای لفاظ 

ه بازشناسای ایا  رو ضرورت دارد تا بانمایل؛ ازای های پیرامونی آن، دو چنلان میبحث

 نگاری بپردازیم.تری  منابع ل  لفظ بر پای  له 

ولیّ باه معناای نزدیکای »نویسان نوشته اس : تری  ل  ق(، از قلیمی 333اوهری )
                                                           

بخاتماة و هاو رالاع فنزلا   یل قا  تملق علای  و اب  عسالر ع  سلمة ب  لهیحاتم و ابو الش یو أخر  اب  أب. 1
 ِ َّمها وَل ُ الْکمُ یإِن َّمهاا وَلاِ یر ع  میاهل فایار اب  أخر  و: سلینویة و در ادامه میالَّه ُ وَ رَسُاولهُُ الْیقولاه إِن ة یاکمُ الَّه
 م مثله.یو عتبة ب  حک یر ع  السلیطال  تملق و هو رالع و أخر  اب  ار یب  أب یعل ینزل  ف

ق، المعتاِق، المعتاَق، الیاار، یو المالو للامار، المال یلمتولف، ایالعَمْ، المهر، الحل)القرُْح، المح ، الناصر، اب . 2
ف فءیبالش یالاخُْ ، العَمْ، الاوله، المحاح، اب یالمُنعَْم عل  ل و الرح(.یالامر، العق ی، المُتمََری
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اس  و ما را سرپرستی لرد؛ یعنی لاار ماا را او انیاام داد، و چیازی را سرپرساتی لارد؛ 

عنای سرپرس ، بنله، و پسارعمو، و دامااد یعنی لار فروخت  آن را انیام داد. و مولا به م

آمله اس . و ولای  به معنای نمرت اس . وی به نقل از سیبویه گفته اس : وَلایا  باه 

فتح واو، به معنای نمرت، و به لسر آن، به معنای سلطن  اس  و به معنای قراب  نیز یاد 

سرپرستی لاری را  شود، لسی له مسئولی  وپیمان نیز گفته میشله اس ، و مولا به هم

گوینل و ولای  به فتح و لسار واو هماننال اماارت اسا ؛ « ولیّ »بر عهله گرف ، به وی 

زیاارا اساام باارای لساای اساا  لااه مساائولی  لاااری را پذیرفتااه و بااه انیااام آن اقاالام 

ق( افزون بر معانی یادشله 000منظور ). اب (0035-0003، صاص 9ق،  0454)اوهری، 1«ورزدمی

؛ بار آن چیاز دسا  یافا  و در آن تمارف لاردلی الشَایو»نویسل: می  «ء وعلیاه ولایاة 

ق( افازون بار معاانی یادشاله نوشاته 050. راغ  اصافهانی )(455، ه 00ق،  0458منظور، )اب 

لاه میاان ایگونهولاء و توالی به ای  معناس  له دو چیز یا بیشتر به هم رسانل؛ به»اس : 

نشاونل. ایا  معناا در تعبیار لناایی باه مفهاوم نزدیکایِ آن دو فاصله نباشل و از هم االا 

مکانی، نسبی، دینی، خویشاونلی، یاوری و اعتقادی به لار برده شله اس  و ولایا  باه 

«. لردن لااری اسا لسر واو، به معنای نمرت و به فتح آن، به مفهوم سرپرستی و اداره

ن دلالا  اسا  و معناای ولای  به فاتح و لسار واو همچاو»ایشان در ادامه نوشته اس : 

لردن و سرپرستی لار دیگران اس  و ولیّ و مولا در ایا  معناا باه لاار حقیقی آن اداره

. ایشان سپس برای بیانات خود بیش از پنیااه (880 ق، ه0400)راغ  اصفهانی،  2«انلبرده شله

ق( 005ی ). فیوم(880-880ق، صص 0400)راغ  اصفهانی، مثاب  تأییل للامش آورده اس  آیه به

و فلان اولی بکذا ایّ احاق باه؛ و فالان »نیز افزون بر یادآوری معانی یادشله نوشته اس : 
                                                           

 -بالفتح و الکسار  -المعتق  یالامر و المول یتول یع ایعمل لذا و ولاه الب - یالقرح و اللنو، و ولاه الام ا یالول». 1
 یة ایاة بالفتح النمره و بالکسار السالطان، و الولایه الولایبویة النمره... و قا  سیالعم و المهر و الولااب  یو المول

ة بالفتح المملر و بالکسر الاسام مثال الاماارِ یه و الولایامر واحل فهو ول یف، و لل م  ولیالحل یالقرابة و المول
 .«ته و قم  بهیما تولو النقابة لانه اسم ل

ث یاساتعار ذلاو للقارح ما  حیس منهماا و ینهما ماا لایس بیفماعلا حمولا  ل ءیحمل شیان  یالولاء و التوال». 2
ل یاالامار و ق یالنمارِ و باالفتح تاول - بالکسر - ةی  و الملاقة و النمرِ و الاعتقاد و الولایالمکان و النسبة و الل

 «.ذلو یستعملان فی یو المول یالامر و الول یقته تولینحو الادلة و حق - بالکسر و الفتح - ةیالولا
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)فیاومی،  «تر اس ، به معنای آن اس  له آن لار به او واگذار شاودلس به آن لار شایسته

ق(، ادیا  و  089. سیل مرتضی به نقل از ابوالعبا  محمل ب  یزیل مبارد )(349ق، ه 0408

آن اس  به « ولیّ »ریش  معنای حقیقی »گفته اس : « ولیّ »ا  معروف، در تعریف شنل  

)سایل مرتضای،  1«باشالتر و برتر باشل گوینل و مولی هماننل معنای ولی میلسی له شایسته

 .(438، ه 0ق،  0440

دهل له در معنای ولیّ، هما  شناسان معروف نشان میشله در منابع ل  بررسی انیام

فارض لحاا  بودن شخص نسب  باه دیگاری را معناای پیشی سرپرستی و اولیآنها معنا

مثاب  اساتعمالات مثاب  معنای تملیقی پذیرفته، و سپس معانی دیگر را بهلرده، و آن را به

 انل.ولیّ بیان لرده

بااره داناان درای و دیالگاه ل  « ولایّ » ۀالنون از میماوع لاربردهاای مختلاف واژ

ی و ولای  یو نوع نزدیکی و ارتباط برقرارلردن میان دو چیازِ باا توان گف  له ولمی

لردن لار فاصله اس  له ای  ارتباط سب  نوعی حق تمرف و مالکی  در تلبیر و اداره

توانل یا به لحا  دوستی و محب  یا به اه  اداره و یاا شله میدیگری اس . ارتباط بیان

ران پلیل آیل. به بیان دیگار، هرگااه لسای نمودن لار دیگلردن و ادارهبه لحا  تمرف

منال لاار مردم باشل و بتوانال باه صاورت نظام تر از دیگران در ادارۀ امور زنلگیشایسته

و « ولایّ »یابل، و درواقاع آنها را سرپرستی و رهبری لنل، نوعی ولای  برای او تحقق می

 شود.سرپرس  آنان گفته می

از معانی پرشامار و متفااوت، یکای از ایا  محققان برای تشخیص صحیح معنای لفظ 

 دهنل:قرار می رودو راه را پیشِ 

گویال: الف( گفته شود ای  لفظ از الفا  مشاترک معناوی اسا . مرحاوم مظفار می

لفظ مشترک برای معانی متعلد اس ؛ اما بعیال نیسا  مشاترک « ولیّ »طبق قاعله، واژۀ »

گوناه اساتللا  لردنال: ی مشاترک، ای آوردن معنادس معنوی هم باشل. ایشان برای به

الیملاه. و ایا  لسی اس  لاه سالطان بار زیردساتان اسا  ولاو فی« ولیّ »واه مشترک 
                                                           

 .یأحق ومثله المول یأ یهو أول یالذ یل الولیإن أصل تأو. 1
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ولای المارأِ »رو ولایّ باه معناای سلطن  مشتق از ولای  به معناای سالطان اسا ؛ ازایا 

 ، ناصر، حلیف و اار نساب  باه مقابال«الولی بمعنی الملیق والمح ّ »، «والمبی والرعیة

الیمله سلطن  دارد. پس امیرالمؤمنی  همان قائم به امور مؤمنی ، سلطان بر آنهاا خود فی

« المتاولی للامار»ای هام قالر ااامع را عاله 1.(355 ، ه4تا،  )مظفر، بی« و امام بر آنها اس 

، 34ق،  0453)میلسای،  2گرفتنل و هم  آن معانی را له بیان شل، زیر ای  عنوان قارار دادنال

فالان ولای »و در توضیح گفتنل: هرگاه گفته شاود لاه  (050، ه 0ق،  0435؛ الیاف، 009ه 

به ای  معنی اس  له فلان لس ولای  دختر بچه را گرفته اس ؛ یا هرگاه « هذه الم یرِ

تاوان ، در تمام ای  موارد یو معنای اامع می«المتولی للامر»شود له به سلطان گفته می

اس ؛ یعنی لسی له لاری را سرپرساتی لنال؛ زیارا « ولی للامرالمت»پیلا لرد و آن معنا 

)میلسای، توانل زیر پوشش معنایی خود قرار دهل. شله را میای  معنا معانی دیگر لفظ بیان

 .(050، ه 0ق،  0435؛ الیاف، 009، ه 34ق،  0453

در ایا  حالا ،  3.(44تاا، ه )مظفار، بیمشترک لفظای اسا  « ولیّ »ح( گفته شود لفظ 

ای نیسا  ااز آنکاه باه قارای  و رای تعیای  و تشاخیص معناای مقماود گویناله چاارهب
                                                           

ّ  یله سلطان عل یالذ ی، موضوع للقائم باأمر، أیمشترک معن یبعل أنّ الولیلا . 1 الیملاة ا،  یولاو فا - هیعل یالمول
هم یالقائم بأمورهم وله سالطان علا یة، أیوالرع یالمرأِ والمب یومنه: ول .السلطان یبمعنة، یکون مشتقاّ م  الولایف
اماا یقه وقیصال یالیملة عل یة وسلطانا فیق ولایق والمحّ ، فإنّ للملیالمل ی: بمعنیضا: الولیومنه أ .الیملة یف

ر ذلاو. یاغ یااره.. إلا یوالیار بالنسبة إلفه، یحل یف بالنسبة إلیالمنمور، والحل یولذا الناصر بالنسبة إل .بأموره
عامّاة  یة الّه تعاالیا ، ولا شاو أنّ ولایر الماؤمنیة: إنمّا القائم بأمورلم هو الّه ورسوله وأمیالْ یکون معنی حنئذیف
هاو القاائم  ×یعلا کاونی. فیوالوصا یة النباینة الحکمة، فکذا ولایل العموم بقریة مطلقة فتفیذاتها، مع أنّ الْ یف

 هم، والْمام لهم.ی ، والسلطان علیر المؤمنبأمو
للامار والماراد ههناا الناصار، أو  یف، والناصار، والمتاولیهو المعتق، والمعتق، واب  العم، والیار، والحل« ومولاها . 2

ر.؛ ثامّ إنّ یاالاخ یختص بالمعنیث یهذا الحل یف یوالمول« مولاه یم  لن  مولاه فعل» 3 یللامر، قا  النب یالمتول
ّ  یبمعن یم  المعروف عنل للّ أحل، استعما  الول  یالعهال وولا یقولنا: ول یباأمر؛ لما ف یللَمر أو اأول یالمتول

 یبالتمارّف فا یاأولا یالطفل، وللّ ذلو قالوا عنه: إناّه بمعنا یالمرأِ وول یالمقتو  وول یاللم وول یاأمر وول
أمارا  أو قاام باه فهاو  یصحّة هذا الْطلاق فقا : "وللّ م  ولا یر علیره، وم  ثمّ نصّ اب  اأثیذلو المتعلقّ م  غ

  ه. یمولاه وول
  لاه در یماننل لفظ ع ،مختلف اس  یمملاق یچنل معنا یو لفظ دارایعبارت از آن اس  له  یمشترک لفظ. 3

 . ... ل ویل، چشمه، خورشیسف یشانیهمچون چشم، اس  پ ،مختلف اس  یچنل معنا یل   عرح دارا
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های مواود در للام گوینله مرااعه شود. اینو در آی  مورد بحث، برای شاناخ  نشانه

توان دو قرین  اساسی به دس  آورد له معنای حقیقی آن را روشا  می« ولیّ »معنای لفظ 

ین  ناپیوسته: قرین  حالیه یا مقامیاه لاه ساب  نازو  آیاه ( قرین  بیرون از للام یا قر0لنل: 

اس  و همان دق  در مقام و زمانی اس  له آیه ناز  شله اس ، و باا آن قارای  روشا  

ولای  در معنای اولوی  و برتاری در سرپرساتی اماور مسالمانان اسا   ۀشود له واژمی

یات اسا  لاه علاماه طباطباایی . قرین  دیگر قرین  سیاق آ(44-38، صاص 0389)حسینی میلانی، 

شود به معنای نمرت باشل؛ زیرا با سیاق آنهاا للم  ولای  در ای  آیات نمی»فرمایل: می

بعَضُْاهُمْ أَوْلیِهااءُ بعَاْدٍ؛ آنهاا خاود »و خموصیاتی له در آن آیات اس  مخموصا  امل  

َّهُ مِ »و امل  « اولیای یکلیگرنل نهُْمْ؛ و هرله از شما ولایا  آنهاا را وَ مَْ  یتوََلَّهُمْ منِکْمْ فإَِن

، 9ق،  0335)طباطباایی،« ، سازگار و مناسا  نیسا (00)مائله، « داشته باشل، از آنها خواهل بود

ولایتای « انماا ولایکم»ها نشانگر آن اس  له مقمود گویناله از لفاظ و ای  قرینه 1.(0ه 

اس  له خلاونال متعاا  و پیاامبرش از آن برخوردارنال و آن ولایا  هماان سرپرساتی، 

( قرینا  لفظیاه لاه هماان 0رهبری و تلبیر امور زنالگی دنیاوی و اخاروی ماردم اسا . 

دربارۀ مقاام والای اماام  |ضرت رسو های مختلفی اس  له از زبان مبارک حعبارت

تار نقال شال، و بعل از خود اشاره دارد، ماننل حلیث منزلا  و وزارت لاه پیش ×علی

گویاتر و رساتر از ای  دو روای ، حلیث ولای  اس  له در شمار زیادی از آثار معتبار 

اسلامی ثب  و ضبط شله اس . ای  روای  به چنل طریاق روایای و باه حکایا  راویاان 

 ×عباا ، وها  با  حمازه، و اماام علایمختلف، ماننل عماران با  حمای ، بریال، اب 

 .(44-38 ، صص0389)حسینی میلانی، گزارش شله اس  

حلیث ولای  به سنل ترمذی از عمران ب  حمی  چنی  نقل شاله اسا  لاه عماران 

طال  بارای یکای گروهی از مسلمانان را به سرپرستی علی ب  ابی |رسو  خلا»گویل: 

ها فرستاد. برخی از افراد گروه با علی در مورد موضوعی چالش پیلا لردنال لاه از سریه
                                                           

َّاذِ یا أَ یه »قوله:  یات السابقة أعنیالبحث ع  الْ یأنو قل عرف  ف یعل. 1 ْ یهَا الَ َّخِاذُوا الَ ااریَ  آمَناُوا لاه تتَ  یه هُاودَ وَ الَنَّمه
 ِ و خاصاة  هاایات و العقاود الماأخوذِ فایاات الْی، و أن خموصهااقیة النمرِ لا تلائم سیات( أن ولای)الْ« اءَ یه أَوْل

ِ »قوله:  َّهُ منِهُْمْ یوَ مَْ  » :و قوله« اءُ بعَدٍْ یه بعَْضُهُمْ أَوْل َّهُمْ منِکْمْ فإَِن  لا تناسبها.« توََل
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آن موضوع برای ای  افراد خوشاینل نبود. ای  گروه با هم پیمان بساتنل وقتای باه ملاقاات 

بااخبر لننال. آناان بعال از  ×حضارت را از عملکارد علایرسایلنل، آن |رسو  خالا

رسیلنل و بر وی سلام لردنل، ساپس یکای از  |میبازگش  از سفر خلم  پیامبر گرا

طالا  در ایا  دانی له علی ب  ابیای  افراد بلنل شل و گف : ای رسو  خلا، آیا تو نمی

از ای  شاخص روی برگردانال و باه او  |سفر چه لاری انیام داده اس ؟ پیامبر گرامی

اه ننمود تا اینکاه تواه نکرد. سه نفر دیگر نیز همان صحب  را بیان لردنل و حضرت تو

اش خشم نمایان بود، باه ایا  افاراد رو لارد و ساه مرتباه له از چهرهرسو  خلا درحالی

منی و انا منه و هو  ان علیا»گوییل؟ سپس ای  عبارت را فرمود: فرمود: دربارۀ علی چه می

 ؛ همانا به راستی و درستی علی از م  اس  و م  از علی، و او ولایّ «ولی لل مؤم  بعلی

، ه 4و   335، ه 0ق،  0408حنبال،)اب « )سرپرس  و پیشوای( هر ماؤمنی پاس از ما  اسا 

ق، 0453اثیار،؛ اب 03ق، ه 0404؛ نسائی،005، ه 3ق،  0430؛ نیشابوری، 030، ه 0ق،  0403؛ ترمذی،430

 .(954، ه 3 

در حلیث آمله اس ، ای  اسا  لاه گفتاه شاود « بعلی»تری  معنا له با لفظ مناس 

سرپرس  و رهبار مسالمانان و  ×در عبارت حلیث آن اس  له علی« ولیّ »از لفظ  مراد

اس . بنابرای  از ای  احادیث و احادیث دیگر له از طریاق  |مؤمنان بعل از پیامبر الرم

در آیا  « ولایّ »ای در فهام و لشاف معناای تاوان قریناه و نشاانهشیعه نقل شله اسا  می

در عبارت « ولیّ »ستللا  لرد له مقمود از واژۀ ولای  لمو گرف  و چنی  استناد و ا

همان سرپرستی، پیشوایی و شایستگی افرادی اس  له ادارۀ نظام زنلگی ...«  انما ولیکم»

ااتماعی، سیاسی، اقتمادی و فرهنگی ماردم در دنیاا، و رساتگاری آناان در آخارت باه 

 آنان واگذار شله اس .

استفاده « ولیّ »توان در فهم درس  معنای از میموعه قرای  یادشله در آی  ولای  می

تاوان شله دلال  دارد لاه میهای بیانها و نشانهلرد و با رعای  انماف گف  له قرینه

 از ای  لفظ، دو معنا فهمیل:

الف( اولی و احقّ: یعنی هریو از افراد یادشله، در صلاحی  و شایستگیِ بار عهاله 

 تر هستنل.و شایستهگرفت  امور مردم، از دیگران سزاوارتر 
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انل. بنابرای  معانی دیگر درستی سرپرس  مردمح( سرپرس : یعنی هریو از آنان به

ای  لفظ، ماننل ناصر، محا ، یااور و دوساتلار باه دلیال آنکاه در درون و بیارون لالام 

 توانل مراد گوینلۀ آیه باشل.ای برای تأییل و تثبی  آنها واود نلارد نمیگوینله قرینه

 الهلی بامراف  ای  معنا را چنی  فهم و بیان لرده اس :مرتضی علمسیل 

مراد از ولیّ در آیه، از دو حال  خار  نیس : یا لسی اسا  لاه در اماور دیا  

مسئولی  و سرپرستی لاری باه وی واگاذار شاله اسا  یاا شخمای اسا  لاه 

شاله توانل قمل باشل. معنای نخس  نمیدستورش نافذ و حکمش قابل تنفیذ می

اختماه نالارد، بلکاه  |باشل؛ زیرا واگذاری امور دی  تنها به حضرت رسو 

بر هم  مؤمنان واا  اس . بر پای  ایا  مطلا ، معناای دوم مقماود اسا . آیاا 

شود فلانی ولایا  بار آن زن دارد، ماراد آن باوده ای وقتی گفته میتواه نموده

و همچنی  به سرپرساتان له سرپرستی عقل و ازدوا  وی را بر عهله گرفته اس  

تواننل درخواس  قمااه و بخشاش گوینل؛ چون آنان میمقتو ، اولیای دم می

لننل ]و درواقع مسئولی  قماه یا بخشش قاتل بر عهلۀ اولیای دم اس [. و باز 

رعی  باه او داده  شود؛ زیرا سرپرستی و مسئولی  لاربه سلطان، سلطان گفته می

 1.(000، ه 0ق،  0440)سیل مرتضی، ]...[  شله اس 

 ها. تحلیل داده3

، آی  ×تری  آیه در اثبات امام  و ولای  اهل بی  و به صورت خاه امام علیللیلی

سورۀ مائله اس . هریو از علما و انلیشمنلان شیعه و اهل سان ، بار اساا  مبناای  00

انال. لردهخود در اثبات ولای  به معنای سرپرستی یا ولای  بر اسا  معانی دیگر تلاش 
                                                           

ذ الحکام. لا یراد نفاذ الامر و تنفی  او یباح الل یف یراد م  له الولی  اما ان یخلو واهیة لا یالا یف یبالولالمراد ». 1
کون لهذا الاختماه وااه یلل مؤم  فلا  یختص الرسو  لان الواا  تولیذلو لا  راد به الاو  لانییوز ان ی

هاا و یر نکاحهاا و العقال علیو تالبیاالمرئة اذا لاان عل یقولون فلان ولیانهم  یالاتر یبق الا ان المراد، الثانیفلم 
قولون للسالطان یهم المطالبة بالقود و الاعفاء و لذلو یث لان  الیاء اللم م  حیمفون عمبة المقتو  بانهم اولی

 یو نعم الماؤدح انماا ارادوا ولا یه و منتیع التقویالامر بعل ول یقو : نعم ولی  الشاعر یة. و لمیامر الرع یانه ول
 «.رهیالامر و القائم بتلب
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در ای  آیه، دو نگاه اساسی واود دارد: در نگاه او ، علمای تفسیری و غیرتفسیری حتی 

دادن نگاران، اعم از شیعه و اهل سن  شأن نزو  و اسباح نزو  آیه را مسئل  زلاتتاری 

انل و در ای  مسئله هیچ تردیلی واود نلارد و در حل فاوق تاواتر دانسته ×امیرالمؤمنی 

چاه معناایی اراده لارده اسا . « ولیّ »ما مسئل  مهم ای  اس  له خلاونل از للم  اس ؛ ا

اس  یا خلاونال متعاا  معاانی دیگاری از ایا   |معنی ولای  خلا و رسو آیا ولیّ هم

لفظ اراده لرده اس . در نگاه او ، روایات فراوانی از شیعه و اهل سن  واود دارد لاه 

 |را به همان ولایا  رساو  الارم ×  امیرالمؤمنی افزون بر نقل شأن نزو  آیه، ولای

انلله با یو نگاه سطحی در بی  تفاسیر، متواتربودن روایات در ای  زمیناه در تأویل برده

دستر  اس . اما در نگاه دوم، فاارغ از وااود روایاات در ایا  زمیناه، معناشناسای واژۀ 

یر آیه داشته باشل و افازون بار توانل نقش مؤثری در تفسو بررسی سیاق آیه نیز می« ولیّ »

ای از اشکالات و نیز پاسا  آن، زمین  بسیاری از شبهات را نیز دفع لنل؛ زیرا بخش عمله

و نقاش و اایگااه آن « ولایّ »انلیشمنلان شیعه به شبهات، به درک و تبیی  درس  للم  

نقاش و  گردد. ای  همان نگاه نویی اس  له مفسران، در قالا  دفاع شابهه،در آیه بازمی

مثابا  توانساتنل آن را بهلاه میانال؛ درحالیرا بر اسا  آن بیان لرده« ولیّ »اایگاه للم  

 روشی تفسیری، فارغ از شبهات، در تفسیر خود مطرح لننل.

 گیرینتیجه

 آیل:شله، ای  نتایج به دس  میاز مطال  بیان

برده دارد؛ فاراد ناامبودن ولایا  ادر آغاز آیاه، حکایا  از انحمااری« أنمّا». لفظ 0

لننلۀ زلاات در حاا  و مؤمنانِ پرداخ  |یعنی فقط خلای متعا  و پیامبر الرم

ردیف قرارگارفت  ایا  اساامی در رلوع نماز، ولای  دارنل. و از سوی دیگر، هم

هار معناایی « ولایّ »معنا بودن ولای  برای هم  آنان اس ؛ یعنی لفظ آیه، دلیل هم

 شود.برده اطلاق مینا به طور یکسان بر هم  افراد نامله داشته باشل، همان مع

مشترک لفظی باشل، نیاز باه قریناه دارد. قرینا  حالیاه و مقالیاه، هاردو، « ولیّ ». اگر 0

دلال  بر ولای  به معنای سرپرستی دارد. بر فرض ضعیف، اگر ای  واژه مشترک 
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« ولایّ »پاس  نیاز هماان سرپرساتی اسا .« ولایّ »معنوی باشل، قالر ااامع معاانی 

وَ لا تسَْاتوَِی »ساورۀ فمال ،  34توانل به معناای دوسا  باشال؛ زیارا در آیا  نمی

ٌِ لأَنَّاهُ وَلاِی  یئةَُ ادْفعَْ باِلَّتی هیِ أَحْسَُ  فإَِذَا الَّذی بیَناَو وَ بیَناَهُ عَالاوَ الحَْسَنةَُ وَ لاَ السَّ

دفاع لا  ]باا ایا  حَمیمٌ؛ نیکی و بلی یکسان نیسا . ]بالی را[ باا بهتاری  شایوه 

برخورد متی  و نیو[ ناگاه لسی له میان تو و او دشمنی اس  ]چناان شاود[ لاه 

ٌِ »، به قرین  واژۀ «گویی دوستی نزدیو و صمیمی اس  و « ولایّ »، قبل واژۀ «عَلَاوَ

 نیز سیاق آیه، ولیّ در معنای دوستی اطلاق شله اس ، برخلاف آی  مورد بحث.

مْسَ إِذا طَلعََْ  تتَزَاوَرُ عَْ  لهْفهِِمْ ذاتَ الیْمایِ   وَ »، 00. در سورۀ لهف آی  3 ترََی الشَّ

ِ مَاْ  یهْالِ  ٍِ منِهُْ ذلوِ مِْ  آیاتِ الّه ماِ  وَ هُمْ فی فیَْوَ وَ إِذا غرََبَْ  تقَرِْضُهُمْ ذاتَ الشی

ُ فهَُوَ المُْهْتلَِ وَ مَْ  یضْللِْ فلََْ  تیَلَِ لهَُ وَلیِا مُرْشِلا   بینی له وقتای ؛ و خورشیل را میالّه

لنال، شود، و وقتای غاروح میلنل، از سم  راس  غارشان متمایل میطلوع می

لنل، و آناان در محال وسایعی از آن غارنال ]لاه نسایم سم  چپشان را ترک می

های ]قلرتِ[ خلاس . خالا هرلاه را گیرد[. ای  از نشانهمطبوعش آنان را فرا می

اس  و هرله را گمراه نمایل، هرگز برای او یاور و دوسا   هلای  لنل، راه یافته

ِ الَّاذی لاَمْ »سورۀ اسراء،  000، آی  «ای نخواهی یاف لننلههلای  وَ قلُِ الحَْمْالُ لِّه

یتَّخِذْ وَللَا  وَ لمَْ یکْ  لهَُ شَریو فیِ المُْلوْ وَ لاَمْ یکاْ  لاَهُ وَلاِی مِاَ  الاذُّ ی وَ لبیارْهُ 

ها ویااژۀ خلاساا  لااه نااه فرزناالی گرفتااه و نااه در بگااو: هماا  سااتایش تکَبیاارا ؛ و

فرمانروایی شریکی دارد و نه او را به سب  ناتوانی و ذل  یار و یاوری اسا . و او 

ِ مِاْ  وَلاِی وَ لا »، 050، سورۀ بقره آی  «را بسیار بزرگ شمار وَ ما لکَامْ مِاْ  دُونِ الّه

همای  ساوره،  000و آی  « ولی و یاوری نیس  نمَیرٍ؛ برای شما به غیر از خلا هیچ

لمُااتِ إِلاَی النُّاورِ وَ الَّاذیَ  لفاَرُوا أَوْلیِااؤُهُمُ » ُ وَلیِ الَّذیَ  آمَنوُا یخرِْاُهُمْ مَِ  الظُّ الّه

لمُاااتِ أُولئاِاو أَصْااحاحُ النَّااارِ هُاامْ  اااغوُتُ یخرِْاُااونهَُمْ مِااَ  النُّااورِ إِلاَای الظُّ فیهااا  الطَّ

اناال. آنااان را از خاالا سرپرساا  و یااار لسااانی اساا  لااه ایمااان آورده خالاِالُونَ؛

ها]ی اهل، شرک، فسق و فیور[ به ساوی ناورِ ]ایماان، اخالاق حسانه و تاریکی

انال لاه گرانبرد. و لسانی له لافر شلنل، سرپرساتان آناان ط یانتقوا[ بیرون می
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انل و قطعا  در آنیا آتشبرنل. آنان اهل ها بیرون میآنان را از نور به سوی تاریکی

 ، ولیّ به دلیل سیاق آیات قبل و بعل، به معنای یاور آمله اس .«انلااودانه

ُ وَلاِی الَّاذِیَ  ». در برخی آیات قرآن، ولیّ اسم و صف  الهی آمله اسا ، ماننال 4 الَّ

لمَُاتِ  ُ وَلیِ المُْؤْمنِیِ َ »، «آمَنوُا یخرِْاُهُمْ مَِ  الظُّ ُ هُاوَ الاْوَلیِفاَ»، «وَالَّ ُ وَلاِی »و « الَّ وَالَّ

اطلاق ولیّ بر خلاونل متعا  بلی  اه  اس  له مؤمنان را سرپرساتی و «. المُْتَّقیِ َ 

لنل و آناان گونه له برای هلای  آنان حی  و برهان اقامه میلنل؛ ای تلبیر می

دادن یاااملردن و انلناال و در مقاباال اطاعاا را در مقابلااه بااا دشاامنان یاااری می

 دهل.لارهای نیو به آنان پاداش می

ا فهََاْ  »، 0. در سورۀ مریم آی  0 ر 
وَإِنیی خِفُْ  المَْوَالیِ مِْ  وَرَائیِ وَلاَناَِ  امْرَأَتاِی عَااقِ

لیِ مِْ  لاَلُنوَْ وَلیِاا*یرِثنُیِ وَیارِثُ مِاْ  آِ  یعقْاُوحَ؛ و هماناا ما  پاس از خاود از 

رم ]از شروع زنلگی[ ناازا باوده اسا ، پاس مارا از خویشاونلانم بیمنالم، و همس

، باه قرینا  «سوی خود فرزنلی عطا ل *لاه از ما  و خانالان یعقاوح ارث ببارد

 در آی  بعل، ولیّ در آیه، به فرزنل وارث معنا شله اس .« یرِثنُیِ وَ یرِثُ »امل  

 در آیاه، بار فارض عالم روایاات« ولایّ »تردیل معناای سرپرساتی واژۀ درمیموع بی

 شود.درک و اثبات می« ولیّ »تأویلی، از طریق معناشناسی واژۀ 
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 فهرس  منابع
 

 * قرآن لریم

، چااپ او (. بیاروت: دار 3)  روح المعصنی فی تفسیر القرآن العظیمق(. 0400آلوسی، محمود. )

 الکت  العلمیه.

 لبنان: دار الفکر. -(. بیروت 9) أسد الغصب  في معرف  الصحصب ق(. 0453اب  اثیر، علی ب  محمل)

)ممحح: اب  قطا ، حسا  با  عباا (. مسند الامصم احمدق(. 0408اب  حنبل، احمل ب  محمل)

 ممر: مؤسسة قرطبة. -قاهره 

. ریااض: مکتباة نازار (3تفسیر القدرآن العظدیم جق(. 0403حاتم، عبلالرحم  ب  محمل. )ابیاب 

 ممطفی الباز.

، چاپ او (. بیروت: شرلة دار 0) هيل لعلوم التنريل التسق(. 0409ازى، محمل ب  احمل. )اب 

 اأرقم ب  أبي اأرقم 

 . بیروت: دار الکتاح العربی.(2زا المسیر جق(. 0450اوزی، عبلالرحم  ب  علی. )اب 

، چااپ او (. بیاروت: دار 0)  جمهرةاللغد م(. 0380دریل اأزدی، ابوبکر محمل ب  حس . )اب 

 العلم للملایی .

 )چاپ او (. قم: دار الذخائر. سعد السعو  للنفوس منضو تا(.  ، علی ب  موسی. )بیطاوواب 

، چاپ او (. بیاروت: نشار مؤسساة 0)  التحریر و التنویرق(. 0405عاشور، محمل ب  طاهر. )اب 

 التاری .

، چااپ او (. 3و0)   تفسدیر القدرآن العظدیمق(. 0403لثیار دمشاقی، اساماعیل با  عمارو. )اب 

 بیروت: دار الکت  العلمیة، منشورات محملعلی بیضون.

، محقق: علی وشیری(. بیروت: دار 00و  8)  العر لسصنق(. 0458منظور، محمل ب  مکرم. )اب 

 إحیاء التراث العربی.

 .(. بیروت: دار الکتاح العربی0) الغدیرتا(. امینی، عبلالحسی . )بی
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 (. بیااروت: 4) البحددر المحددی  فددی التفسددیرق(. 0405ماال باا  یوسااف. )انللساای، ابوحیااان مح

 دارالفکر. 

)متاارام: احماال آرام(. تهااران: انتشااارات  خدددا و انسددصن  ر قددرآن(. 0333ایزوتساو، توشاایهیکو. )

 شرل  سهامی. 

)محقق: سیل علي عاشاور(. بیاروت:  غصي  المرام و حج  الخصدصمق(.  0400بحراني، سیل هاشم. )

 تاری  العربی.مؤسسة ال

، چاپ او (. بیاروت: دار 0)  لبص  التصویل فی معصنی التنریلق(. 0400ب لادی، علی ب  محمل. )

 الکت  العلمیة. 

، چاپ او (. بیاروت: دار 0)  معصلم التنریل فی تفسیر القرآنق(. 0405ب وی، حسی  ب  مسعود. )

 احیاء التراث العربی.

، چااپ او (. بیاروت: دار 0)  أنوار التنریل و أسرار التأویدلق(. 0408بیضاوی، عبلالّه ب  عمر. )

 احیاء التراث العربی.

 )مترام: لوروش صفوی(. تهران: نشر مرلز. نگصهی تصزه به معنصشنصسی(. 0304پالمر، فرانو. )

 (. قم: دار الحلیث.0)   سنن الترمیيق(. 0403ترمذی، محمل ب  عیسی)

. قام: مکتباة کتدص  المطدو  و بهصمّده حصشدی  السدید میرشدریفتا(. تفتازانی، مسعود ب  عمر. )بی

 اللاوری.

الثعدصلب  المسدمب بدصلجواهر الحسدصن فدب تفسدير  تفسديرق(. 0408ثعالبی، عبلالرحم  ب  محمال. )

 او (. بیروت: دار إحیاء التراث العربي. ، چاپ0) القرآن 

، چااپ او (. 4)  الکّف و البیدصن المعدروف تفسدیر الثعلبدیق(. 0040ثعلبی، احمل ب  محمل. )

 بیروت: دار إحیاء التراث العربی.

 قم: المطبعة ستارِ. (.0) ثمّ شیعنی الألبصنیق(. 0435الیاف، عبلالحمیل. )

، چاپ او (. بیروت: دار إحیاء 0 )اماه()احکصم القرآن ق(. 0450اماه، احمل ب  علی. )

 التراث العربي.

 ، چاپ او (. قم: انتشارات هیرت.3)  تفسیر کوثر(. 0309ری، یعقوح. )اعف
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( . ، محقق: محمل فراهانی، چاپ او (. 0)  تسنیم تفسیر قرآن کدریم(. 0330اوادی آملی، عبلالّه

 قم: مرلز نشر اسراء.

(. 9)للیاوهری() الصدحصح ق(. 0454اوهری، اسماعیل ب  حماد؛ عطاار، احمال عبالال فور. )

 دار العلم للملایی .بیروت: 

( ممار:  -(. قااهره0) المسدتدر  علدی الصدحیحینق(. 0430حالم نیشابوری، محمل ب  عبلالّه

 دارالتاصیل.

 . قم: نشر الحقائق.نگصهی به آیه ولایتش(. 0389حسینی میلانی، علی. )

 . قم: بعث . البرهصن فی تفسیر القرآنق(. 0400حسیني بحراني، سیل هاشم. )

 . بیروت: دارالفکر.(1تفسیر روح البیصن جتا(. اسماعیل. )بیحقی بروسوی، 

 . قاهره: دارالسلام.(0الاسصس فی التفسیر جق(. 0453حوّی، سعیل. )

، مماحح: 0)  روض الجنصن و روح الجنصن فی تفسدیر القدرآن(. 0300خزاعی نیشابوری، حسی . )

سالامی آساتان قال  هاای امحملاعفر یاحقی و محملمهلی ناصح(. مشهل: بنیاد پژوهش

 رضوی.

)چااپ او (. قام: موسساه آثاار الاماام  البیصن فی تفسیر القرآنق(. 0435خویی، سیل ابوالقاسم. )

 الخویی.

)چااپ ساوم(. بیاروت: دار  الغیدبمفصتیحق(. 0405رازی، فخراللی  ابوعبلالّه محمل ب  عمار. )

 احیاء التراث العربی.

 . بیروت: دارالشامیة.مفر ام الفصظ القرآنق(. 0400راغ  اصفهانی، حسی  ب  محمل. )

 بیااروت:  (.9)  تفسددير القددرآن الحکدديم الّددهير بتفسددير المنددصرق(. 0404رضااا، محماال رشاایل. )

 دار المعرفة.

، چااپ 9و الشاریعة و المانهج ) التفسیر المنیر فی العقیدة ق(. 0408زحیلی، وهبة ب  ممطفی. )

 .وم(. دمشق: دار الفکر المعاصرد

، چااپ ساوم(. بیاروت: 0)  الکّصف عن حقصلق غوامض التنریلق(. 0450زمخشری، محمود. )

 دار الکتاح العربی.
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، چاااپ او (. بیااروت: دار 0) ارشددص  الاذهددصن الددب تفسددير القددرآنق( 0403ساابزوارى، محماال.) 

 التعارف للمطبوعات.

، محقق: محمود مطرحی(. بیاروت: 0)  بحرالعلومتا(. )بیسمرقنلی، نمر ب  محمل ب  ابراهیم. 

 نشر دار الفکر للطباعة و النشرو التوزیع.

 : دارالاحیاء لتراث العربی.(. بیروت0) فی ظلا  القرآن تا(. سیل قط . )بی

، محقاق: محملحسای  درایتای(. 0)  الّصفی فی الإمصم ق(. 0440سیل مرتضی، علی ب  حسی . )

 های اسلامی.  رضوی، بنیاد پژوهشمشهل: آستان قل

. قم: مکتبة آیةالّه العظمی (1الدر المنثور فی التفسیر بصلمأثور جق(. 0454اللی . )سیوطی، الا 

 المرعشی النیفی)ره(.

 . قم: اسماعیلیان.البهج  المرضی علی الفیه ابن مصل تا(. اللی . )بیسیوطی، الا 

 لبدص  النقدو  فدي أسدبص  الندرو .تاا(. بکر؛ عبلالشاافی، احمال. )بیسیوطی، عبلالرحم  ب  ابی 

 بیروت: دار الکت  العلمیة. 

 بیروت: دارالمعرفه. (.0) القدیرفتحتا(. شولانی، محمل ب  علی. )بی

 نا.: بیاا(. بی0) آلین بلاغت شرح مختصر المعصنی(. 0000شیرازی، احملامی . )

، چااپ دوم(. لبناان: 05و 9 ، 3)   المیران فدی تفسدیر القدرآنق(. 0335بایی، محملحسی . )طباط

 مؤسسة اأعلمی للمطبوعات.

یازدى  الّه ، مماحح: فضال3)  مجمع البیصن فدی تفسدیر القدرآن(. 0300طبرسی، فضل ب  حس . )

 رسولی، چاپ سوم(. تهران: ناصرخسرو.طباطبایی و هاشم 

، چااپ او (. 9)  جدصمع البیدصن فدی تفسدیر القدرآنق(. 0400با  اریار. )طبری، ابواعفر محمال 

 دارالمعرفه. بیروت:

 . قاهره: دارالنهضه.التفسیر الوسی  للقرآن الکریمم(. 0303طنطاوی، محمل. )

 بیروت: دار احیاء التراث العربی. (.3) التبیصن فی تفسیر القرآنتا(. طوسی، محمل ب  حس . )بی

)چاپ چهارم(. قام: انتشاارات  تفسیر نورالثقلینق(. 0400علی ب  امعه. ) عروسی حویزی، عبل

 اسماعیلیان.
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، چااپ او (. ریااض: بیا  0)  التبیصن فی إعدرا  القدرآنق(. 0403عکبری، عبلالّه ب  حسی . )

 الافکار اللولیه.

 نیف: چاپ طی  موسوی ازائری. .تفسیر القمیق(. 0380علی ب  ابراهیم قمی. )

)چااپ او (. تهاران: المطبعاة  کتدص  التفسدیرق(. 0385عیاشی سمرقنلی، محمال با  مساعود. )

 العلمیة.

، چاپ سوم(. بیروت: 00) التفسير الکبير مفصتيح الغيب(ق(. 0405فخر رازى، محمل ب  عمر. )

 دار إحیاء التراث العربي.

 قم: نشر هیرت. .(8،  0) کتص  العین ق(. 0453فراهیلی، خلیل ب  احمل. )

 ، چاپ او (. مشهل: دارالمرتضی.0)  تفسیر صصفیق(. 0333فید لاشانی، ملامحس . )

(. لبنان: المکتبة 0و0) المصبصح المنیرق(. 0408فیومی، احمل ب  محمل؛ الشی  محمل، یوسف. )

 العمریة.

 رو.(. تهران: ناصرخس8و9و4)  الجصمع لاحکصم القرآن(. 0394قرطبی، محمل ب  احمل. )

، چاپ او (. بیاروت: دار 3 ) )لیاهراسی(احکصم القدرآن ق(. 0400لیاهراسی، علی ب  محمل. )

 الکت  العلمیة، منشورات محمل علي بیضون. 

)مترام: حسی  واله(. تهاران: انتشاارات  شنصختیا  بر معنصشنصسی زبصنمقدمه(. 0383لاینز، اان. )

 سروش.

، چاپ او (. بیاروت: دار 0) ت و العيون تفسير المصور ى النك تا(.ماوردى، علی ب  محمل. )بی

 الکت  العلمیة، منشورات محمل علي بیضون. 

 قم: مؤسسة الوفاء. (.34) بحصرالأنوار(. 0453میلسی، محملباقر. )

 )متاارام: حساای  ساایلی(. مشااهل: انتشااارات فااردو   معنصشنصسددی(. 0380مختااارعمر، احماال. )

 مشهل.

 : دار احیاء التراث العربی.(. بیروت9) تفسیر المراغیتا(. )بی مراغی، احمل ب  ممطفی.

)چااپ او (. تهاران:  تفسدیر کندر الددقصلق و بحدر الغرالدب(. 0398مشهلی قمی، میارزا محمال. )

 انتشارات وزارت ارشاد اسلامی.
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 ^قام: مؤسساة آ  البیا  (.4)  لالدل الصددل لدنها الحدقتاا(. مظفر، الشی  محملحس . )بی

 لْحیاء التراث.

( .  پالستان: مکتبة رشلیه. (.3) التفسیر المظهر ق(. 0400مظهری، محملثناءالّه
مشاهل: دانشاگاه  (.0و0)  التفسیروالمفسرون فی ثوبده القّدیب ق(. 0408معرف ، محملهادی. )

 علوم اسلامی رضوی.

 ت  الْسلامیة.، چاپ او (. تهران: دار الک3)  تفسیر الکصشفق(. 0404م نیه، محملاواد. )

، چاااپ او (. 4)  تفسددیر نموندده(. 0304مکااارم شاایرازی، ناصاار و امعاای از نویساانلگان. )

 تهران:دارالکت  الاسلامیه.

، چااپ پانیم(. 3)  کّف الأسرار و عدة الأبرار(. 0300سعل رشیلاللی . )میبلی، احمل ب  ابی

 تهران: انتشارات امیرلبیر.

)محقاق: آ   ×لص أميرالمدثمنين علدي بدن أبدل  صلدبخصدصق(. 0404نسائی، احمال با  علای) 

 لبنان: المکتبة العمریة. -زهوی، دانی ب  منیر(. بیروت 

، چااپ 0) تفسدير النسدفب مددارل التنريدل و حقدصيق التصويدلق(. 0409نسفی، عبلالّه ب  احمل. )

 او (. بیروت: دار النفائس.

، چااپ 0) آن و رغصلدب الفرقدصن تفسدير غرالدب القدرق(. 0409نظام الاعر ، حس  ب  محمال. )

 او (. بیروت: دار الکت  العلمیة، منشورات محمل علي بیضون.

، چاپ او (. بیاروت: دار 0) اسبص  نرو  القرآن  واحدى( ق(. 0400واحلى، علی ب  احمل. )

 الکت  العلمیة، منشورات محمل علي بیضون.

، چااپ او (. قااهره: 0) المجيدد الوسي  فدي تفسدير القدرآن ق(. 0409واحلى، علی ب  احمل. )

امهوریة ممر العربیة، وزارِ الاوقاف، المیلس الاعلی للشئون الاسلامیة، لینة احیاء التراث 

 الاسلامي.
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